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هاي آهني  ، نردهاط به كوچه و حيشهاي پشت پنجره. آپارتمان كوچك بود و تنها سه پله از كوچه بالاتر
 . گذاشته بود"قفس آهني"  آپارتمان را از اين رو مادر نامِداشت؛
خوب كه . تاول فكر كرد صداي خر و پف مادر اس. اي از خواب پريد هاي شب، دختر با صداي ناله نيمه

 .رسيد دقت كرد صداي نالة زني به گوش مي
 ! واي! آخ! تو رو خدا! نه! نه -

به . كشند فكر كرد دارند زني را مي. انگيز آمد ها، در دل شب در گوش دختر بي اندازه خوف اين ناله
 .سرعت از رختخوابش بيرون پريد و رفت بالاي سر مادر

 .كشن ميدارن يه زنو . ترسم من مي! مامان! مامان -
 .ها؟ ها؟ چي شده؟ چه خبر شده -
 .گوش كن. كشن دارن يكي رو مي -

نگاهي به دخترش انداخت و . از جايش بلند شد. هايش را تيز كرد و نالة زن را كه شنيد مادر گوش
پس از آن .  از جايش بلند شد و حيران به نالة زن گوش داد"تواند بكند؟ چه بكند؟ چه مي". مكثي كرد

بيني  مگه نمي! پدر نامرد«:  رفت، سرش را به سمت بالا گرفت و در دل شب نعره كشيدبه سمت پنجره
اين جا، تو اين محل، بچه هست، جوون هست، خانواده زندگي ! بي حيا! خواد؟ دست بكش كه نمي

 »كشي؟ خجالت نمي. كنه مي
: همساية طبقة بالا دم پنجره آمد و فرياد زد. هاي ساختمان آن طرف كوچه روشن شد به سرعت چراغ

 » به تو چه؟! فضول محله«
. اي كه مادر از آن جا نعره زده بود، به پائين انداخت و از سر عصبانيت، گلداني را از بالاي همان پنجره

مادر تهديد مرد را شنيد و » .رسم لا خدمتت ميحا«: مرد ادامه داد. اش پرپر شد گلدان شكست و گل
آقا به تريش قباش «: خطاب به مردمي كه به سرعت در كوچه، جلوي پنجره جمع شده بودند گفت

كني كه از زندگي تو اين قفس آهني و همسايگي آدمي  كني؟ چه كار مي مثلاٌ چه غلطي مي. برخورده
 » مثل تو بدتر باشه؟

 .كرد كه تمامش كند د و التماس ميكشي دختر دست مادر را مي
مادر و دختر دراز . بحث مردمي كه در كوچه جمع شده بودند و قرقر مرد از بالا، تا ساعتي ادامه داشت

. صبح مادر دخترش را تا دمِ درِ دبيرستان همراهي كرد و از آن جا يك راست به كلانتري رفت. كشيدند



اصلاٌ . دانست به او خواهند خنديد يا اقدامي خواهند كرد يها چه بگويد؛ نم دانست به آن خودش هم نمي
 .خواست وقتش را تا آمدن دخترش، بيرون از منزل بگذراند شود؟ در هر حال مي به پليس مربوط مي
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